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اصل قرارداد به شماره 97/01/551 
ک مورخه 97/01/15 منعقد فی ما بین 
شرکت انبوه سازان نفیس کیش و آقای 

بهراد شادمانی در مورد پیش فروش 
یک واحد آپارتمان در دست احداث به 
مساحت تقریبی 115 متر مربع واقع در 

مجتمع ستاره کیش بلوک 72
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار

 ساقط می باشد.

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

 استخدام منشی صبح ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت صبح استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424969 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

استخـدام

خیاطی حبیبی 
   بازار پانیذ - طبقه اول - غرفه 121

09368137788

خیـاطی
خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

خشکشویی

پیرایش علیرضا 
   ارائه جدیدترین متد روز 

خدمات پوست و مو آقایان   
 نشانی : جزیره کیش ، فاز A ، پارک 

مینا ، مجتمع خدماتی پارسیان ، غرفه 15                
09347683179 -  09128639179

پیرایشگاه

4442499944424999
با یک تماس مشترک شویدبا یک تماس مشترک شوید

حمل بار

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

مفقـودی

اصل کارت کیشوندی  به شماره 242627/01
 به نام آیناز حسینی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اپلیکیشن خدماتی کیش
غذا، مارکت، خرید، دلیوری و... 

www.Dustam.com
099 66 77 3437

تم دوســـ ـ

اپلیکیشن خدماتی

    گــروه حوادث  -  هنرمند مجسمه‌ســاز هرگز تصور نمی‌کرد، 
وقتی مجسمه ۵ میلیاردی‌اش را به مرد قالب‌ساز می‌دهد، با سناریوی 

عجیب سرقت مجسمه مواجه شود.
چندی قبل مرد مجسمه‌سازی به یک نمایشگاه نقاشی رفت اما هنگام 
بازدید از نمایشگاه متوجه یک تابلوی نقاشی شد که روی آن طرحی 
از کلمه »هیچ« دیده می‌شد؛ طرحی که نظر مرد جوان را به خود جلب 
کرد و تصمیم گرفت از این طرح ایده‌برداری کند و مجســمه‌ای از 

آن بسازد.
به همین خاطر عکسی از طرح گرفت و راهی خانه شد تا آنچه که در 

ذهن داشت در قالب مجمسه‌ای خاص و منحصر به‌فرد
بسازد؛ مجسمه‌ای دست‌ساز که میلیاردها تومان ارزش داشته و اگر 
از روی آن نسخه‌های دیگری می‌خواست، می‌توانست کسب درآمد 

کند.
پس از ســاخت مجسمه از جنس برنز کارشناسان ۵ میلیارد تومان 

روی آن قیمت گذاشتند.
مرد هنرمند با این تصور شیرین به سراغ یک قالب‌ساز رفت و از او 
خواست از روی مجسمه‌اش، قالب بسازد؛ قالبی که می‌توانست با 

اســتفاده از آن، تعداد زیادی مجسمه بسازد و برای فروش به بازار 
ارائه کند؛ مجسمه‌هایی که هر کدام را می‌توانست ۴۰ میلیون تومان 

به فروش برساند.
او برای ساخت قالب، نمونه مجسمه‌اش را در اختیار او قرار داد. مدتی 
بعد مرد مجسمه‌ساز به سراغ مرد قالب‌ساز رفت و سراغ مجسمه‌اش 
را گرفت اما او بهانه‌ای آورد و مجسمه دست‌ساز را به صاحبش نداد.

دو ماه از این ماجرا گذشــته بود و مرد قالب‌ســاز هر بار از پس دادن 
مجســمه میلیاردی طفره می‌رفت تا اینکه یــک روز که به مغازه 
قالب‌سازی رفت، متوجه شد مغازه خالی و تعطیل است. مغازه‌داران 
دیگر مدعی بودند که او چند روز قبل مغازه‌اش را خالی کرده و رفته 
و کســی از او خبری ندارد. مرد هنرمند که مجسمه ۵ میلیاردی‌اش 
را از دست رفته می‌دید، به ناچار به پلیس مراجعه و از مرد مغازه‌دار 

شکایت کرد.
به‌دنبال شکایت مرد مجسمه‌ساز، پرونده‌ای در دادسرای ویژه سرقت 
تهران تشکیل شد. کارآگاهان اداره آگاهی پایتخت به دستور بازپرس 
شعبه پنجم دادسرای ویژه سرقت وارد عمل شده و تحقیقات برای 

یافتن ردی از مرد قالب‌ساز در دستور کار آنها قرار گرفت.

کارآگاهان پلیس موفق به شناسایی محل زندگی او شده و مرد جوان 
را بازداشت کردند. وی در تحقیقات ادعای عجیبی مطرح کرد: کار 
من طراحی و دکوراسیون داخلی است. اصلاً قالب‌سازی بلد نیستم. 
شاکی را یکی از دوستانم معرفی کرد و گفت که اگر کارش را انجام 
دهم، پول خوبی گیرم می‌آید. به دروغ گفتم قالب‌ســازم اما وقتی 
مجسمه را گرفتم، به سراغ یک قالب‌سازی رفتم و از او خواستم برایم 
قالب بسازد. حتی پول زیادی به او برای ساخت قالب دادم، اما چند 
روز بعد وقتی به سراغ قالب‌ساز رفتم، متوجه شدم که او مجسمه را 

برداشته و فرار کرده است.
ظاهراً بعد از رفتنم، تحقیق کرده و متوجه شــده بود که مجســمه 
گرانقیمت است. وقتی فهمیدم که مرد قالب‌ساز، مجسمه را سرقت 
کرده است، مدام برای شاکی بهانه آوردم و درنهایت هم تصمیم به 

فرار گرفتم، چون کاری نمی‌توانستم برای او انجام دهم.
در حالی که متهم چنین اظهاراتی داشت، در ادامه تحقیقات کارآگاهان 
دریافتند که چند روز قبل ۳۸۰ میلیون تومان پول به حساب او واریز 
شده است. باتوجه به مبلغی که به حساب متهم وایز شده بود، این 
فرضیه برای تیم تحقیق مطرح شــد که وی مجســمه را فروخته و 

سناریوی قالب‌ساز حرفه‌ای و سرقت مجسمه را نیز برای انحراف 
مسیر تحقیقات مطرح کرده است.

تحقیقات به دســتور قاضی تقی‌زاده ادامــه دارد و متهم در اختیار 
کارآگاهان اداره آگاهی پایتخت قرار داده شد.

ماجرای ناپدید شدن مجسمه ماجرای ناپدید شدن مجسمه ۵۵میلیاردی یک هنرمند!میلیاردی یک هنرمند!

گروه حوادث  -  مرد عصبانی که پسر جوانی را در حین خفت‌گیری 
از دوســتش به قتل رســانده بود به‌زودی در دادگاه کیفری تهران 

محاکمه خواهد شد.
رسیدگی به این پرونده از 5 مرداد سال 1401 با گزارش یک درگیری 
مرگبار به پلیس آغاز شــد. پس از آن مأموران به محل درگیری در 
20 متری جوادیه رفتند و پس از بررسی‌های اولیه مشخص شد که 
جوانی به نام ســهراب بر اثر ضربات چاقو به قتل رسیده است. در 
نخستین گام از تحقیقات، مأموران به پرس و جو از شاهدان عینی 
پرداختند و پی بردند که درگیری میان چند نفر رخ داده و فردی به 
نام کیوان به همراه دوســتش مرتکب قتل شده‌اند. یکی از شاهدان 
به مأموران گفت: وقتی درگیری شــروع شد کیوان با چاقو به جان 
سهراب افتاد و آنقدر به او ضربه زد که روی زمین افتاد و بعد دوستش 
نیز با لگد ضربه‌ای به صورت او کوبید که دیگر تکان نخورد. پس از 
آن مأموران به سراغ دوربین‌های مداربسته محل درگیری رفتند و بعد 
از بازبینی روشن شد که کیوان ضربات چاقو را به مقتول زده است. 
با به دست آمدن این سرنخ دو متهم این پرونده شناسایی و بازداشت 
شدند و پس از انتقال به پلیس آگاهی و در همان بازجویی‌های اولیه 
به درگیری اعتراف کردند. کیوان در توضیح ماجرا به مأموران گفت: 
شب حادثه برای خرید از مغازه دوستم از خانه خارج شدم، وقتی 
جلوی مغازه‌اش رســیدم مقتول با دو نفر دیگر که داخل خودرو 
بودند به طرز مشکوکی داخل مغازه را نگاه می‌کردند. دوستم گفت 
احتمالاً اینها می‌خواهند خفت‌مان کنند. دقایقی بعد من و دوستم 
ســوار موتور شدیم و رفتیم. سر یک چهارراه من به بهانه خوردن 
جگر از موتور پیاده شدم و دوستم با موتور به مسیرش ادامه داد که 
100 متر جلوتر آنها دوستم را خفت کردند. من با صدای داد و فریاد 
دوستم به سمت‌شان دویدم و دیدم مقتول در حالی که مست بود و 
چاقویی هم به دست داشت دوستم را به کرکره مغازه‌ای می‌کوبد. 
وی افزود: من برای نجات دوستم جلو رفتم که چاقوی سهراب به 

دستم خورد و عصبانی شدم و برایش چاقو کشیدم و چند ضربه به 
او زدم که روی زمین افتاد. متهم در پاسخ به این سؤال که دوستت چه 
نقشی در ماجرای قتل داشت، گفت: او نقشی نداشت. فقط او را کتک 
می‌زدند که من رسیدم. پس از آن متهم ردیف دوم تحت بازجویی 
قرار گرفت و گفت: من نقشی در درگیری نداشتم فقط وقتی دیدم 
کیوان خیلی عصبانی است و می‌خواهد سر مقتول را ببرد مانعش 
شدم و با پا به سر مقتول زدم تا کیوان متوجه شود سهراب فوت کرده 
است. در ادامه پزشکی قانونی هم در گزارشی علت مرگ را ضربه 
با جســم نوک تیز و برنده به اندام‌های حیاتی اعلام کرد. با اعتراف 
صریح متهمان و تکمیل تحقیقات، برای کیوان به اتهام قتل عمدی، 
ایراد جراحات مؤثر در فوت و برای دوســتش به اتهام ایراد ضرب 
عمدی فاقد اثر به سر مقتول و همینطور توهین عملی کیفرخواست 
صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه 13 دادگاه کیفری یک استان 
تهران فرستاده شد تا متهمان به‌زودی در دادگاه از خود دفاع کنند. در 
این میان مادر مقتول با حضور در دادسرا درخواست قصاص و اشد 

مجازات برای متهمان را مطرح کرد.

قتل خفت گیر برای دفاع از دوست در جوادیهقتل خفت گیر برای دفاع از دوست در جوادیه

متقاضی رهن و اجاره 
یک خوابه

 در نوبنیاد   
  شماره تماس :

09367969441

متقاضی 
رهن و اجاره

گروه حوادث  -     مرد جوان وقتی از سوی آدم ربایان ربوده شد و 
برای آزادی‌اش 10 میلیارد تومان خواستند، به‌طور اتفاقی متوجه شد 

که برادرش در پشت پرده این آدم‌ربایی است.
چندی پیش رهگذری در حال عبور از یک جاده فرعی در اطراف 
کرج بود که متوجه شد مردی روی زمین افتاده است. مرد رهگذر 
ابتدا تصور کرد که مرد جوان فوت کرده است اما وقتی خودرواش 
را در کنار خیابان متوقف کرد تا با پلیس تماس بگیرد متوجه شد که 
مرد جوان گرچه بشدت زخمی شده است، اما نفس می‌کشد و زنده 
است. مرد جوان بلافاصله با اورژانس تماس گرفت و مرد زخمی که 
آرش نام داشت به بیمارستان منتقل شد و پس از بهبودی نسبی در 
تحقیقات به پلیس گفت: مرا ربوده بودند و برای آزادی‌ام 10 میلیارد 
تومان پول می‌خواستند. حدود یک ماه قبل در یکی از خیابان‌های 
جنوب تهران به انتظار تاکسی ایستاده بودم که خودروی پژویی با 4 

سرنشین مقابل پایم توقف کرد.
سرنشــینان خودروی پژو از ماشین پیاده شده و با تهدید مرا سوار 

خودرو کردند. آنها بشدت مرا کتک زدند و دستمالی هم روی دهانم 
گذاشــتند که بی‌هوش شــدم. به‌هوش که آمدم، خودم را در باغی 
دیدم. آنها مرا شکنجه کرده و از من خواستند 10 میلیارد تومان برای 

آزادی‌ام پرداخت کنم.
او ادامه داد: 10 میلیارد تومان مبلغ زیادی بود و چنین پولی نداشتم، 
آدم‌ربایان نیز می‌گفتند که با خانواده‌ام تماس گرفته‌اند و آنها هیچ پولی 
پرداخت نکرده‌اند. در این مدت وضعیت جســمی‌ام خیلی بد شد 
به‌طوری که به سختی می‌توانستم نفس بکشم. آنها که وضعیت مرا 
بحرانی و در چند قدمی مرگ دیدند، با دریافت 100 میلیون تومان و 
چندین سفته و چک به مبلغ 10 میلیارد تومان راضی‌شدند، مرا سوار 

خودروشان کرده و در اطراف کرج رهایم کردند.
با شکایت مرد جوان، تحقیقات به دستور بازپرس جنایی پایتخت 
آغاز شد. در نخستین گام کارآگاهان به بازبینی دوربین‌های مداربسته 
اطراف محل ربودن شاکی پرداختند. تصاویر ربوده شدن و رها کردن 
گروگان به‌دســت آمد، اما آدم‌ربایان پلاک خودروشان را پوشانده 

بودند و در این شاخه از تحقیقات آنها با بن‌بست مواجه شدند.
این در حالی بود که بررسی‌ها نشان می‌داد، خانواده مرد جوان از ترس 
اینکه برای او اتفاقی بیفتد، گزارش ناپدید شدن او را به پلیس اعلام 
نکرده بودند. در ادامه بررســی‌ها، بار دیگر شاکی به پلیس مراجعه 
کرد و سرنخی در اختیار آنها قرار داد: به‌واسطه معاملات ملکی که با 

برادرم داشتم، او مدعی بود که 10 میلیارد تومان به او بدهکار شدم.
درگیری من و مهرداد ادامه داشــت تا اینکه ربوده شــدم و هرگز 
تصورش را نمی‌کردم که برادرم سناریوی این آدم‌ربایی را طراحی 
کرده باشد. تا اینکه شب گذشته به خانه یکی از اقوام دعوت شدم و 
او گفت مهرداد مدتی قبل به سراغش رفته و از او خواسته برایش چند 
آدم‌ربا اجیر کند تا من را بربایند. احتمال می‌دهم برادرم می‌خواسته 

از این راه به طلبش برسد.
به‌دنبال اظهارات شاکی جوان، بازپرس جنایی دستور تحقیقات از 
مهرداد و بررسی این موضوع که آیا او دستور آدم‌ربایی را داده است 

یا خیر و همچنین بازداشت آدم‌ربایان فراری را صادر کرد.

وقتی پلیس فاش کرد همه شوکه شدند!

ردپای مرد طلبکار در آدم‌ ربایی ردپای مرد طلبکار در آدم‌ ربایی 1010 میلیارد تومانی میلیارد تومانی

گروه حوادث  -    ســتاره سه سال قبل ازدواج کرد و به تهران آمد. 
حالا همسر ستاره قصد جدایی دارد و ستاره چنین چیزی را قبول 

نمی‌کند. او درباره زندگی‌اش می‌گوید.
*چرا با همسرت اختلاف داری؟  ما عاشق هم بودیم که ازدواج 

کردیم؛ اما دخالت‌های خانواده شوهرم این ازدواج را خراب کرد.
*خانواده شوهرت چه دخالتی در زندگی تو می‌کنند؟

آنها من را در شان خودشان نمی‌دانند و همین مساله روی شوهرم 
حامد هم تاثیر گذاشته است.

*چطور با شوهرت آشنا شدی؟
من یک دختر روستایی بودم. پدر و مادرم در روستا زندگی می‌کنند. 

وقتی من و حامد با هم آشنا شدیم و تصمیم به ازدواج گرفتیم پدر و 
مادر حامد مخالفت کردند اما وقتی اصرار او را دیدند قبول کردند. 

آنها بعد از ازدواج حاضر نشدند من را به عنوان عروس قبول کنند.
*تو تلاش کردی؟  بله خیلی تلاش کردم. ســعی کردم همه چیز 

خودم را تغییر بدهم؛ اما آنها من را لایق خودشان نمی‌دانند.
*بی احترامی می‌کنند؟  نه؛ اما احترام هم نمی‌گذارند. از من پیش 
دیگران صحبت نمی‌کنند اگر من در جمع‌شان باشم حرفی نمی‌زنند 

یا من را قاطی حرفشان نمی‌کنند.
*شوهرت چطور؟  او به من می‌گوید رفتارهایت اشتباه است. از من 

ایراد می‌گیرد و حق را به خانواده‌اش می‌دهد.

*بچه هم دارید؟
پسر یک ساله داریم. به شوهرم گفتم بچه را می‌برم. قبول کرد. با اینکه 
بچه را خیلی دوست دارد؛ اما تصمیمش برای جدایی جدی است که 

قبول کرد بچه را هم به من بدهد.
*مهریه چطور؟  مهریه را هم از او خواستم. قبول کرد بدهد. او راهی 
برای اینکه من به خانه برگردم برایم باز نگذاشته است. من نمی‌خواهم 

جدا شوم. شوهرم را دوست دارم.
*فکر نمی‌کنی باید تلاش کنی به ســبک جدید زندگی عادت 

کنی؟
من نمی‌توانم بیشتر از این خودم را تغییر بدهم.

طلاق نمی‌خواهم، اما شوهرم اصرار دارد!طلاق نمی‌خواهم، اما شوهرم اصرار دارد!


